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88523060سرويس اجتماعي

جهادی‌ها   تربیت  و اخلاق   را  هم 
 در جنگ گسترش دادند

بررسی نقش گروه‌های جهادی در جنگ تحمیلی سوم 

در گفت‌وگوي »جوان« با محسن کشاورزي، دبير قرارگاه مردمي شهرداري تهران

 قرارگاه مردمي و جهادي شهرداري تهران 
در روزهاي جنگ تحميلي سوم، نقش مهمي 
در کمک‌رساني به شهروندان ايفا کرده بود. 

اصلاً چه شد که اين قرارگاه شکل گرفت؟ 
رهبر شهيدمان در ديدار خصوصي سال ۱۳۹۸ با جمعي 
از نيروهاي جهادي، توصيه فرمودند تا گروه‌هاي جهادي 
ارتباط بيشتري با يکديگر و همچنين با دستگاه‌هاي 
پشــتيبان و اجرايي برقرار کنند. ما مدتــي به دنبال 
تحقق همين دســتور بوديم، اما ايــن فرآيند با موانع 
و پيچيدگي‌هاي اداري روبه‌رو شــد. تا اينکه در سال 
۱۴۰۰، در مجموعه شهرداري تهران، اين موضوع را با 
آقاي زاکاني مطرح کرديم. ايشان حمايت جدي نشان 
دادند و قرارگاه جهادي راه‌اندازي شد. تا پيش از آن، هيچ 
نهاد دولتي يا حاکميتي در اين سطح براي ساماندهي 

گروه‌هاي جهادي تشکيل نشده بود. 
از همان ســال، در حوزه‌هاي مختلف ميان گروه‌هاي 
جهادي و شــهرداري تهران ارتباط مؤثري برقرار شد 
و اين تعامــل در جريان انجــام فعاليت‌هاي ميداني و 
آزمون‌و‌خطا، به شکل منسجم‌تري درآمد. تا اينکه در 
جريان جنگ ۱۲ روزه، تجربه‌هاي ارزشمندي به دست 
آورديم. هرچند رخداد جنگ براي تهران شوک‌آور بود، 
اما تلاش کرديم با همان نيروهاي محدود، در مناطق 
آســيب‌ديده حضور پيدا کنيم و با بررسي وضعيت به 

آمادگي لازم برسيم. 
با فاصله شش‌ماهه بين دو جنگ )در سال گذشته(، ما 
يک برنامه‌ريزي جامع انجام داديم. تا جايي که، از همان 
ساعات اوليه شروع جنگ تحميلي سوم، سامانه ثبت‌نام 
نيروها را فعال کرديم و حدود 4هزار نيروي متخصص 
شامل گچکار، بنا، لوله‌کش، شيشه‌بر، تأسيسات‌چي و 
ديگر تخصص‌ها در تهران ثبت‌نام شدند. در همان زمان، 
حدود ۱۰۰ گروه جهادي را نيز سازماندهي کرديم که 
به تدريج در يک الي دو هفته گــرد هم آمدند. يکي از 
اقدامات اصلي ما، تجهيز ايــن گروه‌ها به امکانات لازم 
براي حضور در نقاط اصابت بود. در ميان اين گروه‌ها، 
تيم‌هاي امدادي نيز حضور داشــتند که شامل هشت 
گروه در مناطق مختلف تهران مي‌شدند، و به‌محض وقوع 
اصابت، اعزام مي‌شدند. البته آنها مستقيماً وارد نقطه 
اصابت نمي‌شدند، بلکه در کوچه‌ها و خانه‌هاي اطراف 
حضور مي‌يافتند تا به مردم دچار شوک يا آسيب‌هاي 

جزئي کمک کنند. 
اين اقدام اما، بسيار مؤثر بود، زيرا نيروهاي رسمي مانند 
هلال‌احمر و آتش‌نشاني معمولاً تمرکز خود را روي خودِ 
محل اصابت مي‌گذاشتند، در حالي که اين گروه‌هاي 
جهادي کار امدادرساني در اطراف را بر عهده گرفتند. 
اين تجربه، يکي از دستاوردهاي مهم جنگ ۱۲ روزه بود. 
در مرحله بعد، گروه‌هــاي خدماتي جهادي وارد عمل 
شدند. براي جلوگيري از سردرگمي و تداخل وظايف، 
ما چهار نقش اصلي براي گروه‌ها تعريف کرديم، زيرا در 
جنگ قبلي )۱۲ روزه(، بعضي از گروه‌ها نمي‌دانستند 
دقيقاً چه کاري بايد انجام دهند. از اين‌رو گفتيم در هر 
منطقه‌اصابت، اول، مسيرهاي رفت‌وآمد که پر از شيشه و 
نخاله است بايد پاک‌سازي شود تا راه براي آمبولانس‌ها و 
نيروهاي امدادي باز شود. سپس گروه‌ها به منازل اطراف 
مي‌رفتند و ضمن نظافت، شيشه‌هاي شکسته را جمع 
مي‌کردند. سوم، پنجره‌ها را با نايلون يا وسايل موقت 
مي‌پوشاندند تا خانه‌ها قابل سکونت بماند. چهارم، 
در نهايت، به ســاکنان کمک روحي و پشتيباني 
عمومي ارائه مي‌دادند. در واقع، اين چهار محور، 
پايه کار تيم‌هاي جهادي در عمليات اخير بود 

که عملکردشان مؤثر شد. 

طبق آمار و ارقام، بــه چند نقطه اصابت 
رفتيد و به خانه‌هاي آسيب‌ديده و ساکنان 

آنجا رسيدگي کرديد؟
تعداد کل اصابت‌ها در تهران حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ مورد 
بود، بسياري از آنها مربوط به مراکز نظامي يا حتي 
نقاط تکراري بودند، مثلًا يک مرکز نظامي چند بار 
مورد هدف قرار گرفته بود. از ميان آنها، ۱۲۲ نقطه 
وجود داشــت که مربوط به منازل مردم مي‌شد، يا 
اصابت مســتقيم به مناطق مسکوني صورت گرفته 
بود، يا مرکز ديگري هدف قرار گرفت اما، خانه‌هاي 
اطراف آســيب جدي ديده بودند. در همه اين ۱۲۲ 
نقطه، ۴۰۹ اعزام گروه جهادي داشتيم. )منظور از 
۴۰۹ اعزام اين است که ممکن بود در يک نقطه، چهار 
گروه مختلف اعزام شده باشند.( تقريباً مي‌توان گفت 
هيچ نقطه‌اي که خانه‌هاي مردم درگير شده باشد، 

بدون حضور نيروهاي جهادي نماند. 
در ادامه، در همين قرارگاه وارد فاز جديدي شديم. 
از تاريخ ۲۷ اسفند، کار بازســازي، مرمت و ترميم 
خانه‌ها را آغاز کرديم. در واقع، حتي در حين جنگ 
نيز عمليات بازســازي شروع شــد و نوع مأموريت 
گروه‌ها تغيير کرد. ما علاوه بر ظرفيت4هزار نيروي 
متخصصي که ثبت‌نام کــرده بودند، فراخواني براي 
گروه‌هاي تخصصي نيز اعلام کرديم و اين ظرفيت‌ها 
را با هم تجميــع نموديم. نتيجه اين شــد که ۳۸ 
کارگاه شيشه‌بري در نقاط مختلف تهران راه‌اندازي 
کرديم، همه اين کارگاه‌ها به‌صورت جهادي فعاليت 
مي‌کردند. شهرداري تهران هزينه شيشه‌ها را تقبل 
کرده بود و شيشه‌ها به‌صورت رايگان از کارخانه تهيه 
مي‌شد. مکان کارگاه‌ها نيز در اختيار قرار مي‌گرفت 
و تجهيزات لازم فراهم مي‌شــد. گروه‌هاي جهادي 
هم در اين کارگاه‌هــا کار اندازه‌گيري، برش و نصب 

شيشه‌ها را انجام مي‌دادند. 
اين اقدام هم ســرعت کار را بالا برد، هم هزينه‌ها را 
به‌شدت کاهش داد و مهم‌تر از همه، باعث دلگرمي 
مردم شد. چون وقتي بچه‌هاي جهادي براي نصب 
شيشه وارد خانه‌هاي مردم مي‌شدند، فقط کار فني 
انجام نمي‌دادند، بلکه پاي درد دل مردم مي‌نشستند، 
مشکلات‌شــان را مي‌شــنيدند، اگر نياز به آرامش 
و حمايت روحي بــود کمک مي‌کردنــد و هرجا از 
دست‌‌شان برمي‌آمد، کنار مردم بودند. در واقع، نقش 

آنها فراتر از يک نيروي خدماتي صرف بود. 
در برخي خانه‌هــا نيز نياز به گچــکاري و تعميرات 
ساختماني وجود داشــت، مثلًا ديوارهايي که ترک 
خورده بود يا تيغه‌اي از ديوار فــرو ريخته بود. براي 
اين موارد از سازمان مديريت بحران شهرداري مجوز 
مي‌گرفتيم تا مشخص شود کدام خانه‌ها امکان حضور 
گروه‌هاي جهادي را براي بازسازي دارند. پس از تأييد، 
نيروهاي جهادي وارد آن خانه‌ها مي‌شدند و کارهايي 
مانند بازسازي، گچکاري و نقاشي را انجام مي‌دادند. 

به لطف خدا تا اين لحظه حدود 4هزار واحد مسکوني 
در اين بخش ترميم شده است. در حوزه شيشه نيز، 
اين ۳۸کارگاه جهادي توانسته‌اند تاکنون حدود ۲۰ 

هزار واحد را شيشه‌گذاري کنند. 
در اين دو حوزه تقريباً ۲۰۰ گــروه جهادي حضور 
جدي و فعال داشتند. علاوه بر آنها افراد ديگري هم 
بودند که به اين گروه‌ها اضافه مي‌شدند. در مجموع 
مي‌توان گفت در همه اين فعاليت‌ها حدود ۳۰۰ گروه 
جهادي به شکل جدي و پررنگ حضور داشتند. ارائه 
آمار دقيق نفرات کمي دشــوار است، اما براي نمونه 
مي‌توان گفت در کارگاه‌هاي شيشه‌بري روزانه حدود 
هزار و 500 نفر فعال بودند.  در حال حاضر از ميان 
۳۸ کارگاه، حدود ۱۵ کارگاه هنوز فعال است و بقيه، 
به لطف خدا، کارشان به پايان رسيده است. در بخش 
عمراني نيز، شامل گچکاري و تعميرات ساختماني، 

روزانه حدود هزار نفر فعاليت داشتند. 
چطور گروه‌هاي جهادي را دور يکديگر 

جمع کرديد؟ 
از همان روزهاي اول جنگ فراخواني داده شد. علاوه 
بر آن، شــبکه‌هاي فعال مردمــي که از قبل 
شناخته‌شــده بودند نيز به ميدان آمدند. 
ما طي چهار سال فعاليت در شهرداري 
تهران با بســياري از اين گروه‌ها آشنا 
شــده بوديم و در ســطح کشور هم 
همکاري‌هايي داشــتيم، بنابراين 
بسياري از آنها ما را مي‌شناختند. 
حتي از استان‌هاي مختلف مانند 
قم، همــدان، کرمان، 

خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي 
و مازندران نيز گروه‌هايي بــه تهران آمدند. آنها با ما 
تماس مي‌گرفتند و ما بر اساس نياز، نيروها را تقسيم 
و سازماندهي مي‌کرديم.  همچنين از همان ابتداي 
جنگ با سازمان بســيج دانشجويي تفاهم کرديم تا 
دانشگاه‌هاي تهران فعال شــوند. براي هر دانشگاه 
نقشي تعريف شــد، مثلًا برخي دانشگاه‌ها، مسئول 
راه‌اندازي کارگاه‌هاي شيشه‌بري شدند و برخي ديگر 
کارگاه‌هاي عمراني براي خدمت‌رساني به مردم ايجاد 
کردند. دانشجويان بسيجي در اين بخش نقش بسيار 
پررنگي داشتند. با بسيج سازندگي تهران نيز صحبت 
کرديم و آنهــا هم از همان روزهــاي اول گروه‌هاي 
جهادي محلي را که مي‌شناختند سازماندهي کردند 

و به ما معرفي نمودند تا تقسيم کار انجام شود. 
علاوه بر اين، با بنياد برکت نيز در ارتباط بوديم. آنها 
در تجهيز تيم‌هاي امدادي به ما کمک کردند، براي 
مثال در آماده‌ســازي کوله‌هاي امدادي و تجهيزات 

مورد نياز. 
با جمعيت هلال‌احمر نيز همکاري داشــتيم. از آنها 
درخواست کرديم براي تيم‌هاي امدادي که آموزش 
ديده و مجهز شده بودند، کارت هلال‌احمر صادر کنند 
تا بتوانند راحت‌تر در نقاط حادثه حضور پيدا کنند. 

در مجموع تلاش کرديم از همان ابتداي جنگ همه 
مجموعه‌هايي که در اين حوزه فعاليت دارند دور هم 
جمع شوند. خوشبختانه همکاري بسيار خوبي ميان 
همه عزيزان شــکل گرفت و تا امروز نيز اين ارتباط 

دوستانه و مؤثر ادامه دارد. 
در اين مدت چه صحنه يا صحنه‌هايي در 
ذهن شما ثبت شده يا تجربه‌اي که از آن 

براي روزهاي بعد استفاده کرده باشيد؟
جنگ صحنه‌هاي بسيار سخت و تلخي داشت. وقتي 
در محل اصابت حضور پيدا مي‌کرديم با صحنه‌هاي 
دردناکي روبه‌رو مي‌شديم و صادقانه بگويم، تلاش 
مي‌کنم بســياري از آنها را از ذهنم پاک کنم. البته 
که لحظات شــيريني هم وجود داشت، مثل لحظه 

نجات افراد. 
اما يکي از تلخ‌ترين و ســنگين‌ترين صحنه‌هايي که 
در ذهنم مانده، مربوط به ميدان رســالت، خيابان 
جاجرودي است، جايي که يک منزل مسکوني به‌طور 
مستقيم مورد اصابت قرار گرفت. اين نخستين بار در 
طول آن جنگ بود که يک خانه مسکوني به اين شکل 
هدف قرار مي‌گرفت. در آن حادثه شــهدا نيز زياد 

بودند، از کودکان گرفته تا بزرگسالان. 
 خانواده‌ها و بستگان در کوچه جمع شده بودند و در 
انتظار خبري از عزيزان‌شــان بودند. برخي از آنها از 
شدت اضطراب و اندوه بي‌تابي مي‌کردند. ديدن آن 
صحنه و شنيدن صداي بي‌تابي خانواده‌ها، برايمان 
بسيار دردناک بود. در همان‌جا بود که متوجه شديم 

که حضور روان‌شناسان چقدر ضروري است. 
چند روز قبــل از آن حادثه، چند نفــر از خانم‌هاي 
روان‌شــناس که دکتراي اين رشته را داشتند با من 
تماس گرفته بودند و اعــام آمادگي کرده بودند که 
در صورت نياز به محل حادثــه بيايند. همان لحظه 
با آنها تماس گرفتم. در آن شــرايط همه نيروهاي 
حاضر تقريباً مرد بودند و تعدادي از خانم‌ها که دچار 
اضطراب شديد شده بودند، نياز به حضور روانشناس 
داشتند. خوشــبختانه خانم‌هاي روانشناس، خيلي 
سريع خودشان را به محل رســاندند و حضورشان 
واقعا مؤثر بــود و آرامش قابل‌توجهــي ايجاد کرد. 
از همــان لحظه تصميــم گرفتيم ايــن موضوع را 
به‌صورت برنامه‌ريزي‌شــده دنبــال کنيم. ما تيمي 
از روان‌شناســان خانم را راه‌اندازي کرديم که در هر 
نقطه اصابت اعزام مي‌شدند. حتي اگر مورد خاصي 
هم گزارش نشــده بود، چرا که حضورشــان باعث 
کمک روحي و آرامش افراد بود، گاهي فردي آسيب 
جسمي ديده بود، گاهي از شدت شوک در وضعيت 
روحي نامناسب قرار داشت و حضور اين تيم‌ها بسيار 

ضروري بود. 
به نظر مي‌رســد که خود شــما و ساير 
اعضاي گروه‌هاي جهــادي نيز، با ديدن 
اين صحنه‌هاي هولناک، نياز به صحبت با 

روانشناسان داريد. اينطور نيست؟ 
گروه‌هاي رســمي امدادي مانند هلال احمر براي 
نيروهاي خود تيم روان‌شناســي اختصاص داده‌اند، 
و همان‌طور که شــما هــم مي‌گوييــد، گروه‌هاي 
جهادي نيز قطعاً به چنين حمايتي نياز دارند. چرا که 
صحنه‌هايي که با آن روبه‌رو مي‌شديم بسيار سنگين 
بودند. با اين حال در تمام اين لحظات، تلاش‌مان را 
مي‌کرديم که احساســات‌مان بر کارمان غلبه نکند، 
چرا که تمرکز ما در محل، بايد روي مديريت بحران 
مي‌بود و اگر احساساتي مي‌شديم، امکان انجام وظيفه 
سخت مي‌شد. شــايد به‌اصطلاح دل‌هايمان سخت 
شده باشد، اما همين سختي دل، موجب شد بتوانيم 

کار را پيش ببريم و درست مديريت کنيم. 
ســعي مي‌کرديم افرادي را به محل اعزام کنيم که 
از نظر روحي آمادگي داشته باشــند، زيرا در نقاط 
اصابت ممکن است با پيکرهاي شهدا مواجه شويم 
يا صحنه‌هايي ببينيم که براي بسياري قابل تحمل 
نيست. در چنين مواردي نيروهايي که آمادگي کافي 

نداشتند را اعزام نمي‌کرديم. 
واکنش مردم آسيب‌ديده آن هم درست 

وسط ميدان بحران چگونه بود؟ 
در برخي نقاط، حتي خود افرادي که خانه‌شان آسيب 
ديده بود در لحظات اوليه به دليل شــوک شديد، به 
نيروهاي جهادي اعتراض مي‌کردند يا رفتار تندي 
نشــان مي‌دادند. مواردي داشــتيم که هنگام ورود 
گروه‌ها، برخي افراد به اعضــاي تيم ضربه مي‌زدند، 
هل مي‌دادند يا فرياد مي‌کشيدند. اما بچه‌ها با آرامش 
توضيح مي‌دادند کــه »ما آمده‌ايــم کمک کنيم، 
خانه‌تان را تميز کنيم، وضعيت را سامان بدهيم«. و 
جالب اين بود که بسياري از همان افراد، يک ساعت 
بعد، وقتي از شوک خارج مي‌شدند، به سراغ بچه‌ها 

مي‌آمدند و بابت رفتارشان عذرخواهي مي‌کردند. 
در مواردي نيز برخي افــراد، نگاه‌هاي انتقادي به ما 
داشتند يا حرف‌هايي مي‌زدند که براي‌مان به شدت 
ناراحت‌کننده بــود، مثلًا مي‌گفتند شــماها باعث 
شديد که به ما حمله شــود! اما دقايق يا ساعتي بعد 
اعتراف مي‌کردند که تصور و تفکرشان اشتباه بوده 
و مي‌گفتند کــه فکرش را نمي‌کردند که دشــمن، 
خانه‌هاي مردم عــادي را مورد هدف قــرار دهد و 

موشک‌باران کند. 
در کنار همه اينها، حضــور گروه‌هاي جهادي فقط 
جنبه خدماتي نداشت، جنبه تربيتي و اخلاقي هم 
داشــت. به بچه‌ها هميشــه يادآوري مي‌کرديم که 
برخورد و رفتار آنها خود يک پيام و الگوست. همين 
حضور آرام، صبور و محترمانه‌شــان در محيط‌هاي 
بحرانــي نيز، تأثير بســيار زيادي بــر روحيه مردم 
مي‌گذاشت و بسياري از نگاه‌ها و برداشت‌هاي اشتباه 

را تغيير مي‌داد. 

چه چيزي باعث مي‌شــود که شما و ديگر 
اعضاي گروه جهادي، حاضر شويد جان خود 
را کف دست‌تان بگيريد و براي کمک به مردم 
برويد. آن‌هم شايد گاهي کمکي که افرادي 

که تفکرشان هم‌سو با شما نيست. 
اين رفتار و اين نگاه، ريشه در يک باور عميق تربيت‌شده 
در مکتب اسلام و انقلاب دارد. اين فقط نظر شخصي من 
نيست. اگر بخواهم از طرف همه بچه‌ها صحبت کنم، بايد 
بگويم اين اعتقاد در ميان همه اعضاي گروه‌هاي جهادي 
مشترک است. ما ياد گرفته‌ايم که مردم را نه بر اساس 
ظاهر، پوشش، سليقه يا نوع نگاه، بلکه به عنوان هموطن، 

برادر و خواهر خود ببينيم. 
اين آموزه انقلاب اسلامي است، چيزي که با گوشت و 
پوست و خون ما آميخته شده است. تک‌تک بچه‌هاي 
جهادي که به اين مناطق مي‌روند، تمام مردم را، با هر 
ظاهر و هر طرز فکري، عزيز خود مي‌دانند. تمام زناني که 
در خيابان حضور دارند، براي اين بچه‌ها حرمت دارند و 

اگر لازم باشد، با تمام وجود از آنها دفاع مي‌کنند. 
اين همان نگاهي است که انقلاب به ما آموخته، همان 
نگاهي که در سخنان شهيد حاج قاسم سليماني و 
توصيه‌هاي رهبر انقلاب هم ديده مي‌شــود. يعني 
حتي دختري که ممکن است ظاهرش با معيارهاي 
رايج نيروهاي مذهبي متفاوت باشــد، يا فردي که 
سبک زندگي ديگري دارد، باز هم خواهر و برادر ما 
محسوب مي‌شــود. اين نگاه، يک هموطن‌دوستي 
عميق و ريشه‌دار است، نه يک شعار ظاهري يا يک 
ملي‌گرايي سطحي، بلکه نگاهي برخاسته از اسلام 
و انقلاب. به همين دليل اســت که بچه‌ها پاي کار 
مي‌ايســتند، چون اين موضوع برايشان صرفاً يک 
فعاليت اجرايي نيست، بلکه يک باور قلبي است. آنها 
به اندازه‌اي به اين مسير اعتقاد دارند که بدون واهمه، 
حتي حاضرند جانشان را هم در اين راه بدهند. اين را 

بارها در صحنه ديده‌ايم. 
در بسياري از نقاط اصابت، وقتي صداي پرواز يا نزديک 
شدن جنگنده شنيده مي‌شد، برخي افراد فوراً از محل 
دور مي‌شــدند، اما بچه‌هاي جهادي به کارشان ادامه 
مي‌دادند. حتي در خيابان جاجرودي، چهار روز پس از 
حادثه، هنوز نيروهاي جديد براي ادامه کار مي‌آمدند. 
در همان‌جا، چند روز بعد پهپادي بالاي سر بچه‌ها آمد و 
۱۱ نفر از جهادگران مجروح شدند، اما باز هم ايستادند 
و عقب نکشــيدند. واقعاً ترس و واهمه با اين نوع تفکر 
سازگار نيست. بچه‌ها جان‌شان را در اين مسير معامله 
کرده‌اند و اين، لطف و عنايت الهي است که چنين ايماني 

در دلشان وجود دارد. 
به نظر شما چه حمايت يا حمايت‌هايي لازم 
است که قرارگاه جهادي شهرداري تقويت 
شــود و فعاليت‌هاي مثمر ثمرش استمرار 

يابد. 
به نظر من، بهترين و ايده‌آل‌ترين حالت اين اســت که 
دستور رهبر انقلاب در ســال ۱۳۹۸ و نيز دستور اخير 
ايشان در ابتداي جنگ درباره حمايت از مجموعه‌هاي 
مردمي، به‌طور جدي مبناي عمل همه نهادها قرار گيرد، 
از وزارتخانه‌ها گرفته تا استانداري‌ها، شهرداري‌ها و همه 
ارکان کشور. اگر اين دستورات واقعاً سرلوحه عمل قرار 
بگيرد، آن‌وقت مردمي‌ســازي به معناي واقعي کلمه 
شکل خواهد گرفت. سال‌هاست که درباره مردمي‌سازي 
سخن گفته مي‌شود و در گزارش‌هاي رسمي هم بارها 
به آن اشاره شده، اما واقعيت ميدان اين است که هنوز 
مــردم را آن‌گونه که بايد، درگيــر نکرده‌ايم. اگر مردم 
به‌صورت واقعي وارد ميدان شوند، اتفاقي شبيه معجزه 
رخ مي‌دهد، به‌گونه‌اي که مسئولان رسمي هم اذعان 
مي‌کنند اگر اين بچه‌هاي جهادي و حضور پررنگ مردم 
نبودند، بسياري از کارها با اين سرعت و کيفيت پيش 
نمي‌رفت. اين جلوه‌ حضور مردم، اگر مورد اعتماد قرار 
گيرد و بر آن تکيه شود، مي‌تواند به معناي واقعي کلمه 
بسياري از معادلات را بر هم بزند و محاسبات طرف مقابل 
را مختل کند، همان‌طور که در همين جنگ نيز تا حدي 
چنين شد. هيچ‌کس تصور نمي‌کرد وقتي در يک منطقه 
موشک فرود آمده، تنها چند خيابان پايين‌تر، بچه‌ها در 
حال بازسازي خانه مردم باشند، انگار نه انگار که دوباره 

موشکي اصابت کرده است. 
اين دقيقاً برگ برنده ماست، يعني همين حضور و همت 
مردم در سخت‌ترين شرايط. اين همان چيزي است که 
کشور ما را از بسياري کشورهاي ديگر متمايز مي‌کند. 
اميدواريم اين ظرفيت عظيم واقعاً ديده شود و اگر تکيه 
و اعتماد واقعي به مردم صورت بگيــرد، نتايج بزرگي 

حاصل خواهد شد. 
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صداي موشک و انفجار به گوش مي‌رسيد. لحظات نفســگير مي‌شد. ساختمان‌ها در يک چشم 
بر هم زدن فرو مي‌ريخت و معلوم نبود چند جان گرفته مي‌شــود. با هر موشــک و با هر انفجار، 
چند نفر زير آوار مي‌ماندند و عزيزانشــان در همــان حوالي، بي‌تاب مي‌شــدند و از نيروهاي 
امدادي و جهادگران با صداي بلند، کمک مي‌خواســتند. لحظات به ســختي مي‌گذشت، گاهي 
اما، با نجات معجزه‌آســاي افراد، لبخند شــادي و ذوق بر لب‌‌ها مي‌نشســت. جهادگراني آنجا 
بودند که جان‌ بر کف و بي‌هيچ چشمداشتي به ياري مردم مي‌شــتافتند. اين گروه‌هاي جهادي 

در پايتخت، براي آنکه کارها بهتر و ســريع‌تر پيش برود، زير نظر قرارگاه مردمي شــهرداري 
تهران فعاليت کردند. قرارگاهي که بســتري براي اتحادشــان مهيا کرده بــود. در جنگ 12 
روزه تجارب بســياري کسب شــده بود و نواقص کار ديده شد. با اســتفاده از همان تجربه، در 
جنگ بعدي، جان بســياري در بزنگاه نجات يافــت. به منظور نحوه تشــکيل قرارگاه مردمي 
شــهرداري تهران و اقداماتي که در روزهاي جنگ تحميلي سوم توسط اين قرارگاه انجام شده، 
»جوان« با محســن کشــاورزي، دبير قرارگاه مردمي شــهرداري تهران گفت‌وگو کرده است. 

تک‌تــک بچه‌هــاي 
جهادي کــه به مناطق 
مي‌رونــد، تمام مردم 
را، با هر ظاهــر و هر 
طرز فکري، عزيز خود 
مي‌دانند. تمام زناني که 
در خيابان حضور دارند، 
براي اين بچه‌ها حرمت 
دارند و اگر لازم باشد، با 
تمام وجود از آنها دفاع 
مي‌کنند. ايــن همان 
نگاهي است که انقلاب 
به ما آموختــه، همان 
نگاهي که در سخنان 
شــهيد حاج قاســم 
سليماني و توصيه‌هاي 
رهبر انقلاب هم ديده 
مي‌شــود. يعني حتي 
دختري که ممکن است 
ظاهرش با معيارهاي 
رايج نيروهاي مذهبي 
متفــاوت باشــد، يا 
ســبک  که  فــردي 
زندگي ديگــري دارد، 
باز هم خواهــر و برادر 
ما محســوب مي‌شود

مهسا گربندي    گزارش


